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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی         بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این  محمود اخوان مهدوي
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ضرب المثل ها 
و زبان زدهای استرآبادی

)قسمت بیستم(

محمّدرضا اثنی عشری*

                             
*فرهنگی بازنشسته 
و فعال در حوزه 
پژوهش های 
فرهنگی استرآباد

)هرگونه استفاده از مَثَل ها، اصطلاحات و زبان زدها تنها با ذکر منبع مجاز است.(
در شماره ی قبل فصلنامه ی میرداماد )شماره ی بیست وپنجم(، زبان زدها و مَثَل های حرف 
مَثَل  به  و  شروع  خویش«  خدای  و  )مِدانمَ(  دانم  من  میش،  دُمبِه  بزُ،  »شاخِ  مَثَل  با  »ش« 
ه مِیَنِ گهواره کُنه؟« ختم شد. در  »شینیدی خوروس مُرغانه کُنه؟ شیش ماهه عاروس بچِِّ
این شماره، زبان زدها و مَثَل های دو حرف »ص« و »ط« در پیِ یکدیگر آمده؛ حرف »ص« با 
 مَثَل »صابونِ بی سولاخ رِ مُمانه« شروع و به زبان زد »صِفَر مردِ رِ بی زَن مُکُنه، زَن رِ بی شُو« 
ختم و حرف »ط« با مَثَل »طایف خِراب شِکَم دُمبه ندِارن« شروع و به مَثَل »طَبلِ زیرِ کُوب« 

پایان یافته است.
IPA انجام شده  یادآوری1: لازم به ذکر است که آوانویسیِ زبان زدها و مَثَل ها به روش 

است.
یادآوری2: منابع مورد استفاده، در دفتر نشریه موجود است.
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
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]s&t[ )حرف )ص و ط
]s[ )حرف )ص

ـ صابونِ بی سُولاخ رِ مُمانه ]sɑbune bisulɑx ɾe momɑne[ )مَثلَ/ خاص( اساسِ این 
مَثلَ اصطلاح صابونِ بی سولاخ است که گاهی به طور مستقل و گاهی در قالب جمله های مختلف، 
مَثلَ به شمار می رود؛ مانند: عَینهو صابونِ بی سولاخه و.../ اشاره مَثلَ: این مَثلَ به یکی از عادات 
زندگی سنتّیِ ساکنان استرآباد اشاره دارد؛ چنان که در روزگار گذشته، تنها انواعی از صابون های 
جامدِ دست ساز وجود داشت و خبری از صابون مایع نبود. علاوه براین جاصابونی هم وجود 
نداشت، غالباً صابون ها را در کنار حوض، یا حوضچه و یا پاشویه می گذاشتند و از آن استفاده 
می کردند. لذا ممکن بود گاهی صابون به داخل حوض بیفتد، یا روی زمین افتاده و کثیف شود، یا 
زیرِ پا برود و موجب زمین خوردن شود و یا این که کلاغ صابون را بردارد و باخود ببرد، به همین 
دلیل سوراخی در صابون ایجاد می کردند، نخی را از داخل سوراخ عبور می دادند، دو سَرِ نخ را 
به شاخه ی درخت آویزان می کردند./ سولاخ ]sulɑx[: سوراخ/ صابونِ بی سُولاخ ]sɑbune به هم گره می زدند و صابون را به میخی که در دیوار کوبیده شده یا میخی در تنه ی درخت و یا 
bisulɑx[: 1- صابونِ بکر و استفاده نشده 2- کنایه از انسان ساده و بی غلّ و غش 3- کنایه 
از انسان پاک و قابل اعتماد 4- کنایه از کسی که از نهایت سادگی، معصیتی مرتکب نمی شود و 
عدم ارتکابِ او به معصیت، به بی عرضگی تعبیر می گردد. 5- کسی که در زمینه ی ارتکاب به گناه 
یا دغل بازی، بکِر محسوب می شود./ معنی مَثلَ: صابون، عامل پاکی است. صابونِ استفاده نشده 
)سوراخ نشده( هم که در نهایت بکارت و پاکیزگی می باشد. بنابراین، انسان های بسیار پاک و 
درست و بی آلایش را به صابون بی سوراخ )استفاده نشده( تشبیه می کردند./ مفهوم مَثلَ: 1- بسیار 
پاک و منزّه 2- بسیار ساده و بی غلّ و غش 3- بی عرضه و بی دست وپا/ کاربرد مَثلَ: 1- در تأیید 
سلامت رفتاریِ انسان های پاک 2- در توصیف انسان های ساده لوح 3- گاهی، افراد شرور و 
خلافکار، انسان های ساده و پاک را با لحنی آمیخته به تمسخر، به صابون بی سوراخ تشبیه می کردند.
ـ صابونشِ از پیءِ سَگه ]sɑbuneʃ Ɂaz pi:e saɈe[ )مَثلَ/ خاص( در ادبیات عامه ی اهالیِ 
استرآباد، گاهی این مَثلَ با اضافاتی مانند: با شاشِ سَگ طهارت مگِیره و... نیز بیان می شود./ 
اشاره ی مَثلَ: این مَثلَ به نحوه ی ساختِ صابون های دست سازِ قدیمی اشاره دارد که از پیه )روغن( 
حیوانی یا برخی روغن های نباتی ساخته می شد./ پی ]pi[: پیه، چربی، روغن/ معنی مَثلَ: صابون  
که عاملِ پاک کنندگی و نظافت است، اگر از موادِ آلوده ساخته شده باشد، خودش، عاملِ انتقالِ 
آلودگی و کثیفی خواهد بود./ مفهوم مَثلَ: 1- بسیار ناپاک است. 2- از اساس ناپاک است، حتیّ 
تطهیرِ او نیز بیشتر عامل افزایشِ آلودگیِ او خواهد بود./ کاربرد مَثلَ: 1- در توصیف شخص یا 
اشخاصی که بسیار کثیف، یا ناپاک هستند. 2- در توصیف شخص یا اشخاصی که مقیدّ به پرهیز 
از نجاست و آلودگی نیستند. 3- در توصیف اشخاصِ ریاکار، به کار می رود./ معادل مَثلَ: »هرچه 

بگندد نمکش می زنند، وای به روزی که بگندد نمک«  
]sobɑneʃ ɾe bɑ zaneʃ moxoɾe nɑhɑɾeʃe bɑ xuniʃ moxoɾe ʃɑmeʃ ɾe bɑ ـ صُبانه ش رِ با زَنشِ مُخوره، ناهارشِِ با خونیش مُخوره، شامشِ رِ با خودش 

xodeʃ[ )زبان زد/ خاص( ریشه ی زبان زد: این زبان زد ریشه در یکی از آموزه های سنتّی، در مورد 
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی         بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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محمدرضا اثنی عشری

آدابِ تغذیه دارد؛ چنان که طبق آموزه ای مشهور بود که می گفتند: صبحانه ات را تنها بخور، ناهارت 
را با دوستت بخور و شامت را با دشمنت. درواقع این آموزه اشاره به این داشت که صبحانه را باید 
مفصّل خورد، ناهار را باید به حدِّ تعادل خورد و شام را باید به میزان بسیار اندک خورد./ اشاره: این 
 :]sobɑne[ زبان زد، درواقع نوعی تحریف و شوخی با یک زبان زدِ جدّیِ مشهور است./ صُبانه
 -1 :]xuni[ می خورَد/ خونی :]moxoɾe[ صبحانه، غذایی که در صبح می خورند./ مُخوره
مخففِ عبارتِ »دشمنِ خونی« 2- دشمن/ مفهوم زبان زد: 1- همه ی کارهای او وارونه است 2- با 
همسرش بیگانه است و بود و نبودِ همسرش، برای او فرقی ندارد، دوستش همان دشمنِ خونیِ 
اوست، بزرگ ترین دشمنِ او خودش است./ کاربرد زبان زد: 1- در توصیف شخصی که کارهایِ 
او هیچ حساب و کتابی ندارد و روی هیچ قاعده ای نیست. 2- در توصیف شخص بسیار ابله و 

احمق که بزرگترین دشمنِ او خودش است.   
ـ صُبانهِ ش رِ صِفَر مُخوره، ناهارشِِ عاشورا، شامشِ رَم رَمضِان 

]sobɑneʃ ɾe sefaɹ moxoɾe nɑhɑɾeʃe Ɂɑʃuɾɑ ʃɑmeʃ ɾam ɾamezɑn[ )مَثلَ/ 
خاص( در ادبیاّت عامه ی مردم استرآباد، این مَثلَ گاهی به صورت صفِر، صُبانه؛ عاشورا، ناهار؛ 
رمضان ام شام، بقیه والسّلام نیز بیان می شود./ اشاره ی مَثلَ: این مَثلَ به آداب و عاداتِ ساکنانِ قدیم 
شهر استرآباد در ایاّم ماه های محرّم و صفر و رمضان اشاره دارد، که غالباً یا غذایِ نذری می خورند 
و یا به میهمانی دعوت هستند. معمولاً در ایاّم ماه صفر در خانه هایی که روضه خوانی برپا بود، 
صبحانه ی نذری؛ نان و پنیر و چای شیرین اطعام می کردند، در ظهر عاشورا نیز ناهار اطعام می شد 
در شب های ماه رمضان نیز بسیاری از کسانی که موقوفاتی داشتند، هنگام افطار، اطعام نذری 
می دادند./ رَم ]ɾam[: را هم/ مفهوم مَثلَ: 1- مفت خور است. 2- بسیار خسیس است./ کاربرد 
مَثلَ: 1- در توصیف کسی که به دنبال موقعیتّی می گردد تا از آن استفاده کند. 2- در توصیف کسی 
که زندگی انگلی دارد و از کنار دیگران روزیِ خود را می گذراند. 3- در توصیف شخص بسیار 
خسیس که اگر چیزی به رایگان به دست بیاورد، استفاده می کند، والاّ خودش حاضر نیست حتیّ 

برای خورد و خوراک خودش هم هزینه ای بکند. 
ـ صُبتَ؛ دلِ، خوش داره و خانه، خِراب ]sobat del xoʃ dɑɾe:o xɑne xeɾɑb[ )مَثلَ/ 
خاص( اشاره ی مَثلَ: این مَثلَ به آموزه ها و اندرزهای حکیمانه ی ساکنانِ قدیم استرآباد اشاره 
دارد./ صُبتَ ]sobat[: صحبت؛ 1- حرف، سخن 2- هم نشینی، مصاحبت، مجالست/ خِراب 
)خُراب( ])xeɾɑb )xoɾɑb[: خَراب؛ در محاوره ی استرآبادی، واژه ی خراب، به معنی ویران 
و متضادِّ آباد، گاهی به کسرِ خ )خِـ( و گاهی به ضمِّ خ )خُـ( ادا می شود./ معنی مَثلَ: سخن گفتن 
و هم نشینی با دیگران دو وجه دارد؛ گاهی می تواند موجب تخلیه ی درون و آرامش روح و روان 
شود و گاهی می تواند یک زندگی را برهم بزند و ویران کند./ کاربرد مَثلَ: 1- در بیان پند و اندرز، 
در باب سنجیده سخن گفتن. 2- در بیان پند و اندرز در باب دقتّ در انتخابِ رفیق و مصاحب، 

به کار می رود.   
ـ صَبرِ بدِِه، دنِدان به ماتتَ بیگیر ]sabeɹ bede dendɑn be mɑtat biɡiɹ[ )زبان زد/ 
خاص( در ادبیات عامه ی اهالی استرآباد، گاهی تنها بخش نخستِ این زبان زد؛ یعنی صَبرِ بدِه 
و گاهی نیز تنها بخشِ دوّمِ آن؛ یعنی دنِدان به ماتتَ بیگیر و گاهی نیز تنها به صورت صَبرِ بیان 
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
 فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی       بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 

64
ضرب المثل ها  و زبان زدهای استرآبادی

می شود./ مفهوم زبان زد: صبر و تحمّل پیشه کن، عجله نکن/ کاربرد زبان زد: در بیان زنهار به 
شخصِ عجول یا کسی که بدون فکر سخنی می گوید یا کاری را انجام می دهد، معمولاً با لحنی 

تشرآمیز یا با حالتی آمیخته با تمسخر بیان می شود.
ـ صَدتا تان آتیش بیشین کُجه رِ مُخواین آتیش بکشین؟ صَدتا تان که اوَ بیشین کُجه رِ مُخواین 

]sadtɑ tɑn Ɂɑiʃ biʃin coʤɑ ɾe moxɑjn Ɂɑtiʃ beciʃn sadtɑ tɑn ce Ɂow بوُُرین؟ 
biʃin coʤɑ ɾe moxɑjn bovoɾin[ )مَثلَ/ خاص( در ادبیات عامه اهالی استرآباد، گاهی 
این مَثلَ تخفیف یافته و عبارت »صَدتا تان« در هر دو بخش مَثلَ حذف شده و به صورت آتیش 
بیشین کُجا رِ مُخواین آتیش بکشین؟ اوَ بیشین کُجا رِ مُخواین بوُُرین؟ بیان می شود./ بیشین 
]biʃin[: بشَِوید./ کُجه ]coʤe[: کجا/ مُخواین ]moxɑjn[: می خواهید/ اوَ ]Ɂow[: آب/ 
بوُُرین )ببُرُین( ])bovoɾin )boboɾin[: ببِرَید/ آتیش بیشین ]Ɂɑtiʃ biʃin[: تبدیل به آتش 
بشوید/ اوَ بیشین ]Ɂow biʃin[: تبدیل به آب بشوید/ مفهوم مَثلَ: 1- توان و نیروی شما ناچیز 
است و کاری ازپیش نمی برید. 2- کاری از شما ساخته نیست./ کاربرد مَثلَ: در بیان پند و اندرز در 

باب نابرابریِ توان و نیروی مقابله و عدمِ امکانِ تأثیرگذاری، به کار می رود.
 ]sadta Ɂajne to ɾe mezɑɾe life tommɑeʃ[ ِـ صَد تا عَینِ تو رِ مذاره لیفه تمُّانش
)زبان زد/ خاص( در ادبیات عامه ی اهالی استرآباد، این زبان زد در قالب جمله های گوناگونی چون: 
صَدتا عینِ تو رِ میِنَِ لیفه تمُّانشِ داره، یا  صَدتا مثِِ تو رِ میانِ لیفه تمُّانشِ جا مدِِه و... نیز بیان 
می شود./ اشاره ی زبان زد: این زبان زد به یکی از عادات اهالیِ استرآباد، به ویژه کودکان، اشاره دارد؛ 
که برخی چیزهای کوچک مانند تیله، گردو، آلو، سنگ و... را در لبله ی شلوار قرار داده، کمرِ شلوار 
را دورِ آن می پیچیدند و به این طریق از کمرِ شلوارِ خود به عنوان جیب یا کیسه ای برای نگهدارِ 
وسایلِ خود استفاده می کردند./ لیفه ]life[: کیسه ی کوچک پارچه ای/ تمُّان ]tommɑn[: تنبان، 
شلوار/ لیفه تمُّان ]life tommɑn[: جای بنَد یا کشِ که در کمر شلوار قرار دارد./  مفهوم زبان زد: 
1- بسیار زیرک و باهوش است، بسیار ناقلا و متقلّب است. 2- کسی در زیرکی با او برابری 
نمی کند. 3- تو در مقابلِ او مانند وسایل کوچکی هستی که در کمرِ شلوارش قرار می دهد./ کاربرد 
زبان زد: 1- در توصیف شخصِ بسیار زیرک و باهوش و متقلّب. 2- در بیانِ برتریِ شخص نسبت 
به دیگران، در هر زمینه ای. 3- در بیانِ مقایسه ی توان و هوشِ دو شخص 4- در بیانِ نابرابریِ توان 

و هوش دو نفر 5- در رجزخوانی و ادّعایِ برتری نسبت به دیگران.
]sad ʧɑGuk bɑ paɾo-bɑleʃ nim mane maɾde ɁɑGel-Ɉu beceʃ jaɈ Ɉoɾde ـ صَد چاقُوک با پرَ و بالشِ نیم مَنهِ، مَردِ عاقل گُو بکِِش یگَ گُرده رانشِ سی مَنهِ 

ɾɑneʃ si mane[ )مَثلَ/ عام( در ادبیات عامه ی ایران، بخش نخستِ این مَثلَ به صورت »صد 
گنجشک با زاق و زوقش نیم منه« رایج است./ چاقوک ]ʧɑGuk[: گنجشک/ مفهوم مَثلَ: ارزش 
و وزنِ عقل از هر چیزی بیشتر است./ کاربرد مَثلَ: 1- در مقایسه ی کمیتّ و کیفیتّ به کار می رود. 

2- در بیان این که قدرت و نیروی عقل بر هرچیزی می چربد.  
ـ صَد سَر غریب، صَد سَر آشنا ]sad saɹ Gaɾib sad saɹ Ɂɑʃnɑ[ )مَثلَ/ خاص( در ادبیات 
عامه ی استرآباد، این مَثلَ گاهی به صورت یگَ گُل صَد سَر غربیه، یگَ گُل صَد سَر آشنا نیز 
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی         بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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محمدرضا اثنی عشری

بیان می شود./ معنی مَثلَ: 1- یک بار کاملًا تجاهل و اظهار نا آشنایی می کند و یک بار کاملًا اظهار 
آشنایی می کند.2- یک بار گرم می گیرد و با روی خوش رفتار می کند، یک بار رفتار بسیار سرد و 
خشکی دارد./ مفهوم مَثلَ: تعادلِ رفتاری ندارد./ کاربرد مَثلَ: 1- در توصیفِ شخصی که رفتارِ او 

قابل پیش بینی نیست. 2- در توصیفِ شخصی که تعادل رفتاری ندارد. 
ـ صَد سَر غریبه ]sad saɹ Gaɾibe[ )زبان زد / خاص( مفهوم زبان زد: در بین یک جمع، کاملًا 

غریبه بودن. اظهار نا آشنایی کردن. برخورد سرد و خشک داشتن.
 ]sad man luɹ bɑʃe ʃcame xodeʃe came[ ـ صَد مَن لوُر باشه، شِکَمِ خودشِِه کَمِه
)مَثلَ/ خاص( در ادبیات عامه ی مردم استرآباد، این مَثلَ گاهی با جمله بندی های متفاوتی چون: صَد 
مَن لوُر خودشِِه کَمِه، یا صَد مَن لوُر خودشِِه هجِ کار نمُُکُنه و... نیز بیان می شود./ اشاره ی مَثلَ: 
این مَثلَ به رواجِ دامداری در ایالت و شهر استرآباد، در ایاّم گذشته اشاره دارد. برخی از دامداران، 
پس از تولید ماست و پنیر، آبِ آن را که »لور« می گویند، کنار گذاشته، نانِ خشک شده یا نانِ بیات 
 :]luɹ[ و یا سبوسِ گندم را داخلِ لور خیسانیده، به عنوان غذایی مقوّی به سگِ گلّه می دهند./ لوُر
1- شیرِ بریده شده، که مانند ریزه پنیر باشد. 2- نوعی پنیر که از شیر ترُش شده درست کنند. 
3- نوعی پنیر که از آبِ پنیرِ تازه سازند؛ آبی که پس از کیسه زدنِ پنیر، از کیسه خارج شود، را 
بجوشانند و پنیر درست کنند. 4- نوعی پنیر که از آبِ جدا شده از ماستِ چکیده سازند. 5- آبِ 
خارج شده از ماست و یا پنیر کیسه زده؛ چنان که آبِ ماست را »لورِ ماست« و آبِ پنیر را »لورِ 
پنیر« می گویند./ کَمِه ]came[: کم است. ناکافی است./ مفهوم مَثلَ: 1- زندگیِ بسیار پرُخرج 
و پرُهزینه ای دارد. 2- خانواده ی بسیار پرُجمعیتّ و پرُمصرفی دارد. 3- درآمدِ او کفافِ معیشت 
خودش را هم نمی دهد./ کاربرد مَثلَ: 1- در توصیفِ شخصی که پیرامون خود نان خورِ زیاد دارد. 

2- در توصیف شخص پرُخور و شکمباره، به کار می رود.  
ـ صَد نفِر آینه به دست، کَلِ سَر موهاشِ مبِسَت

 ]sad-nefaɹ Ɂɑjne-be das calesaɹ mu:ɑʃe mebas[ )مَثلَ/ عام( این مَثلَ در ادبیات 
عمومی به صورت »صد نفر آینه به دست، فلانی )فاطمه، سکینه و...( کچل موهاشو می بست« بیان 
شده و در ادبیات استرآبادی نیز گاهی به صورت یگَ قوشون آینه به دست، کَل آغا )کچلک( 
زُلفاش رِ موَِست نیز بیان می شود./ کَلِ سَر ]calesaɹ[: صاحبِ سَرِ کچل، کسی که سَرِ او تاس 
 :]mebas )mevas([ )زنِ تاس، زنِ کچل./ مبِسَت )موَِست :]cal-ɁɑGɑ[ است./ کَل آغا
می بست/ مفهوم مَثلَ: برای انجام کاری بیهوده و بی نتیجه، مقدّمات و تشریفات مهیاّ کردن./ کاربرد 
مَثلَ: در بیان طعنه و کنایه به کسی که برای انجام کاری بی ارزش و بی فایده، قایل به تشریفات 

است.
ـ صَد نفِر آینه داری بکنن، خَدجِه ببَو ابرووَرداری بکُُنه 

 ]sad-nefaɹ Ɂɑjne-dɑɾi bokonan xadʤe babu Ɂabɾu-vardɑɾi bokone[
)مَثلَ/ خاص( این مَثلَ ظاهراً شکل استرآبادی شده ی مَثلَِ »صد نفر آینه به دست، فلانی کچل 
موهاشو می بست« باشد./ خَدجِه  ]xadʤe[: خدیجه )اسم زنانه(./ ببَو ]babu[: 1- ابله، احمق 
2- در محاوره ی اهالیِ استرآباد، به کسی گویند که به صورت مادرزادی یا هیچ مویی بر سر و 
صورت او نروید، یا مویِ بسیار کم بروید./ ابَرووَرداری ]Ɂabru-vardɑɾi[: ابرو برَداری، ابرو 
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
 فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی       بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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ضرب المثل ها  و زبان زدهای استرآبادی

گرفتن، آرایش ابرو/ مفهوم مَثلَ: 1- برای انجامِ کاری بیهوده و بی فایده، مقدّمات و تشریفات 
قایل شدن. 2- تعدادی انسانِ عاقل، بازیچه ی یک انسان احمق و ابله شده اند./ کاربرد مَثلَ: 1- در 
توصیفِ شخصی که برای انجامِ کاری که از ابتدا محکوم به شکست است، تمامِ لوازم و مقدّمات 
را مهیاّ می کند. 2- در توصیفِ افرادی که عقل و شعورِ خود را به دستِ یک فردِ احمق سپرده اند.    
 ]sefaɹ maɾde ɾe bizan mokone zan ɾe biʃu[ ـ صِفَر؛ مردِ رِ بی زَن مُکُنه، زَن رِ بی شُو
)زبان زد/ خاص( در ادبیات عامه ی مردم استرآباد، گاهی این زبان زد به صورت صِفَر )مُحرّم( وَسنی 
زَنه، رَقیبِ مرد نیز بیان می شود./ ریشه ی زبان زد: این زبان زد، ریشه در عادات اهالیِ استرآباد، در ایاّم 
ماه های محرّم و صفر داشته است، که بیشترِ اوقاتِ خود را صرفِ حضور در مجالس روضه خوانی 
می کرده اند؛ به ویژه زنان، که در این ایاّم از زمان طلوعِ صبح به مجالس روضه )عشوری( می رفتند و 
تا زمانِ غروبِ آفتاب، از یک مجلس به مجلس دیگر نقل مکان می کردند و غالباً در این ایاّم پخُت و 
پزَ هم در خانه ها تعطیل بود، یا به اصطلاح »دیگ ها پشُت  و رُو« بود. هم چنین برخی از مردها هم 
از هنگامِ غروبِ آفتاب و دایر شدنِ تکایا، اوقاتِ خود را داخلِ تکیه و یا گردش در محلّات برای 
شرکت در دسته های عزاداری یا دسته تمُاشا، صرف می کردند و در آخرِ شب هم به تکیه بازمی گشتند 
و تا طلوعِ صبح با دوستانِ خود مشغول گپ وگفت، یا انجام برخی بازی ها و سرگرمی های مردانه 
بودند./ اشاره ی زبان زد: این زبان زد، به یکی از آموزه های سنتّی در راستای حفظ قوام خانواده و 
تحکیم روابط زناشویی، اشاره دارد./  صِفَر ]sefaɹ[: 1- منظور؛ ماهِ صفر است که بیشتر مجالس 
روضه خوانی، از دهه ی نخستِ این ماه آغاز شده و تا پایانِ این ماه، به مدّت سه دهه ادامه دارد. 
2- گاهی اوقات بسته به کاربرُد مَثلَ، به نظر می آید که منظور »سفر« به معنای مسافرت است، که 
البته با درنظر گرفتنِ مفهومِ مَثلَ، هردو واژه می تواند قابل قبول باشد، چراکه مقصود بیانِ دور شدنِ 
اهلِ خانواده از یکدیگر است./ وَسنی ]vasni[: هَوُو، دو زن که یک شوهر داشته باشند./ رقیب 
]ɾaGib[: دو مرد که عاشقِ یک زن باشند./ مفهوم زبان زد: برای هر شخص، خانواده در اولویتّ 
است و هرچیزِ دیگر، حتیّ انجامِ فرایض دینی و مذهبی در اولویتّ های بعدی قرار دارد، چنان که اگر 
انجام فرایض دینی بخواهد به قوامِ خانواده آسیب وارد کند، بهتر است که ترک شود./ کاربرد زبان زد: 
1- در بیان پند و اندرز، در باب حفظ تعادل در هر کاری، حتیّ در انجام فرایضِ دینی. 2- در بیان 
پند و اندرز در باب اولویتّ بخشیدن به تحکیمِ روابط خانوادگی. 3- در زنهار دادن بر این که هیچ 
چیزی نباید زن و مرد را از وظایفی که نسبت به خانواده ی خود دارند، بازدارد. 4- در دوره های اخیر 
گاهی خطاب به رانندگان جاده های برون شهری و نیز خطاب به کسانی که به واسطه ی شغلی که 
دارند، برای مدّت زیادی از خانواده ی خود دور هستند و یا زنانی که در قالب گروه های زنانه مدام به 
مسافرت و گردش می روند، به کار می رود، که در این حالت یا واژه ی »صفر« به واژه ی »سفر« تغییر 

یافته و یا زبان زد، در مفهومی گسترده تر به کار رفته و تبدیل به مَثلَ شده است!   
]t[ )حرف )ط

ـ طایفه خِراب شِکَم، دُمبهِ ندِارَن ]tɑjefe xeɾɑb-ʃecam dombe nedɑɾan[ )مَثلَ/ 
خاص( در ادبیات عامه مردم استرآباد، این مَثلَ گاهی در قالب جملات دیگری چون: طایفه 
 :]xeɾɑb-ʃecam[ خِراب شِکَم  می شود./  بیان  نیز  و...  ندِارن!  دُمبه امَ  بخَتِ بار  خراب شِکَم 
 ]xoɾɑb-ʃecam[ اصطلاح خِراب شِکَم که در ادبیات استرآبادی به دو صورت خُراب شِکَم
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی         بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 

سال هفتم/ شماره بيست و ششم/ بهار 1401

محمدرضا اثنی عشری

و نیز خِرابِ شِکَم ]xeɾɑbe ʃcam[ نیز ادا می شود؛ به معانیِ زیر است: 1- پرُخور و شکم باره 
2- کسی که خراب و اسیرِ شکمِ خود است. 3- کسی که در خوردن، از حدِّ تعادل خارج شده و 
بسیار زیاده روی می کند./ دُمبهِ ]dombe[: دنبه، پیه، چربی/ دُمبه داشتن: چاق بودن، پیه آوردن/ 
معنی مَثلَ: اغلبِ افراد پرُخور، در ظاهر لاغر هستند و از ظاهرِ آن ها نمی توان به خصلتِ پرُخوریِ 
آن ها پی برُد./ مفهوم مَثلَ: همیشه نمی شود، از ظاهرِ افراد، باطنِ آن ها را قضاوت کرد، چه بسا 
کسانی که ظاهرشان با باطنشان در تضادِّ کامل است./ کاربرد مَثلَ: 1- در بیانِ این که نباید فریبِ 
ظاهرِ افراد را خورد. 2- گاهی افرادی که استعدادِ چاقی دارند، ضمن گلایه از این که با خوردنِ 
اندک غذا چاق می شوند، در اظهار حسرت و حسادت نسبت به افرادِ پرُخور که اندامی لاغر دارند، 
این مَثلَ را به کار می برند. 3- در توصیف اشخاص خسیس و مال اندوز که ظاهری ساده و فقیرمأبانه 

دارند، به کار می رود.   
ـ طباّل چی ترُکُمان، شیپورچی ولِایت ]tabbɑlʧi toɾcomɑn ʃejpuɹʧi velɑjat[ )مَثلَ/ 
عام( این مَثلَ در ادبیات عامه ی مردم ایران، به صورت »شیپورچی یزید و طباّل چی امام حسین«، 
یا بالعکس، بیان می شود. امّا در ادبیات مردم استرآباد، با اندکی تغییر، بومی سازی شده است./ 
توضیح: در یک سند تاریخی، از اسناد منطقه ی استرآباد، در توصیف یکی از اهالیِ استرآباد، عبارت 
»رکابداریِ سواره ولایتی و سوداگریِ ترکمان کردن« آمده، که معادلِ همین مَثلَ است، امّا مشخّص 
نیست که عبارت مذکور، مَثلَی مشهور در بین اهالیِ استرآباد بوده و یا زاییده ی ذهنِ نویسنده ی 
سند بوده است!/ ولِایت ]velɑjat[: ولایتی، فارس، مقابلِ ترکمن. عموماً ترکمن های ساکن 
دشت گرگان، به مردمِ فارسِ ایالت استرآباد، به ویژه ساکنان شهر استرآباد، »ولایت« می گفته اند./ 
مفهومِ مَثلَ: دو رو، کسی که با دو گروهِ مختلف و مخالف اظهار دوستی و معاشرت کند؛ به طوری 
که وقتی به یک گروه می رسد، اظهار همراهی با آن گروه کرده و وقتی به گروه مخالف می رسد، 
با آن گروه نیز همراهی کند./ کاربرد مَثلَ: در توصیفِ شخصِ دو رو و ریاکار./ معادلِ مَثلَ: »هم از 

توبره می خوره، هم از آخور«، »شریک دزد و رفیقِ قافله«  
ـ طَبلِ شِکَمِ زُرنا ...ـون ]table-ʃecame zoɹnɑ …un[ )زبان زد/ خاص( در ادبیات عامه ی 
مردم استرآباد، این زبان زد گاهی در قالب جملات دیگری چون: طَبل به شِکم داره، زُرنا به زیرِ 
شِکم، یا طَبلشِ میانِ شِکَمِشه، زُرناش میانِ ...ـونشِ )زیرِ شِکَمِش( و... نیز بیان می شود./ زُرنا 
]zoɾnɑ[: سُرنا، نوعی سازِ بادی/ کاربرد زبان زد: 1- در توصیف شخص تن پرور و بی خاصیتّ، 

به کار می رود.  
ـ طَبلِ زیرِ کُوب ]table ziɾe cub[ )مَثلَ/ خاص( کوب ]cub[: 1- نوعی حصیر و بوریا که 
از ساقه ی برخی گیاهان بافته شده و به عنوان عایقِ رطوبتی در کفِ اتاق، زیرِ فرش و نمد و ... 
پهن می کرده اند. 2- کوبیدن، ضربه زدن/ زیرِ کوب ]ziɾe cub[: 1- زیرِ بوریا 2- زیرِ ضربه و 
کوبشِ/ معنی مَثلَ: 1- طبل آن قدر بزرگ است که نمی توان آن را زیرِ بوریا پنهان کرد. 2- صدایِ 
طبل آن قدر بلند است، که حتیّ اگر زیرِ بوریا هم نواخته شود، بازهم صدای آن شنیده خواهد شد. 
3- طبل، در زیرِ ضربه و کوبشِ، خود را معرّفی و آشکار خواهد کرد./ مفهوم مَثلَ: کنایه از رازی 
که برملا شود. رازی که بزرگ است و ماهیتّاً نمی تواند مخفی بماند./ کاربرد مَثلَ: در توصیفِ مسئله 

و موضوعی که آن قدر آشکار و همه گیر است، که قابل پنهان کردن نیست.


